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ادامه در صفحه ۱۳

گزارش

حتی بعد از گذشـــت دو سال، نوشتن از 

آن هواپیمـــا و اتفاقی که افتاد، ســـخت و 

تلخ اســـت. اینکه واژه‌ها را در کنار هم قرار 

دهیم و بگوییم که چه اتفاقی افتاده است، 

توانی زیاد می‌خواهد. ماجرای هواپیمای اوکراینی تا همیشه در یاد همه ما باقی می‌ماند و هیچ‌کس 

نمی‌تواند این خاطره را از ذهن‌مان خالی کند. در گزارش امروز سراغ شیوه روایت دو برنامه‌ای رفتیم 

که تلویزیون برای این اتفاق تلخ آماده کرده بود. 

   مستند روایت اول 

رســـانه‌های رسمی کشـــور‌مان در فاصله روزهای 18 دی‌ماه 1398 تا ۲۱دی ۱۳۹۸ یعنی حدود 

80 ســـاعت، خبرهایی که منتشـــر می‌کردند متاثر از دو رخداد بااهمیت بود. رخداد اول مربوط به 

عملیات انتقام‌جویانه شهید سلیمانی بود که در راس ساعت 1:20 نیروی هوافضای سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی با پرتاب موشک‌های بالستیک از کرمانشاه، پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار عراق 

و پایگاهی در اربیل را که محل استقرار نیروهای آمریکایی بودند، هدف قرار داد. اما واقعه دوم راس 

ساعت 6:19 صبح در 15 کیلومتری شمال فرودگاه امام خمینی تهران رخ داد و خبرها حکایت از 

سقوط هواپیمای بین‌المللی اوکراین داشت که فرودگاه مهرآباد را به قصد »کی‌یف« ترک می‌کرد. 

رســـانه‌ها و برخی مسئولان کشوری از همان روز ۱۸ دی‌ماه تا صبح روز ۲۱ دی‌ماه درحال واکنش 

به اخبار رسانه‌ها و مسئولان غربی بودند که از عصر 18 دی‌ماه مدعی حمله موشکی به هواپیمای 

اوکراینی بودند. در فاصله این ســـه روز، حجم زیادی از تولیدات خبری داخل کشـــور، در واکنش و 

تکذیب ادعای رســـانه‌های غربی بود. اما در ساعت 7:04 صبح، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ سه روز پس از 

وقوع حادثه، ستادکل نیروهای مسلح ایران طی بیانیه‌ای شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری 

را تایید کرد و دلیل آن »خطای انسانی غیرعمدی« عنوان شد. 

مطمئنا نگاه رسانه‌ای اولین نگاهی است که در اتفاقات و بزنگاه‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد، اینکه 

مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، اما وقوع این اتفاق رسانه‌ای و این مدل پوشش خبری، باعث 

خدشه به اعتماد مردم به فضای رسانه‌های رسمی کشور شد. 

شـــبکه مستند جمعه ۱۷ دی‌ماه مســـتندی به نام »روایت اول« پخش کرد که با مرور اخبار حادثه 

تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی در سال ۹۸ به گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه درباره 

پوشش رسانه‌ای این واقعه پرداخت. این مستند با سردار حاجی‌زاده و سخنان او در نشست رسانه‌ای 

و توضیح درباره آنچه نسبت به واقعه هواپیمای اوکراینی رخ داده بود، شروع شد. 

بخشـــی از این مســـتند بر اهمیت پرداخت به اصل حادثه و در جریان قرار گرفتن رسانه‌ها برای اثر 

حداکثری تاکید داشت و بخشی هم با مصداق آوردن از اقدامات اخیر تلویزیون در بحران بنزینی 

و حوادث اصفهان نشـــان داد که چطور رسانه می‌تواند از التهاب و بحران موجود در جامعه نسبت 

به یک اتفاق جلوگیری کند. 

برای تهیه این مســـتند گفت‌وگوهایی هم با روزنامه‌نگاران درگیر با فرآیند اطلاع‌رسانی این رویداد، 

انجام شـــده اســـت تا نظرات کارشناسی حوزه رسانه هم در متن مستند جای گرفته باشد. عبدالله 

گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری و تحلیلگر سیاسی، سیدعلی میرفتاح سردبیر اسبق روزنامه 

اعتماد، مسعود فروغی سردبیر روزنامه »فرهیختگان« و آرش خوشخو سردبیر و مدیرمسئول روزنامه 

هفت صبح، ازجمله چهره‌های رسانه‌ای بودند که در این مستند با آنها گفت‌وگو شد و درباره عملکرد 

رسانه‌های خود و فضای رسانه‌ای جامعه در زمان وقوع این حادثه تلخ سخن گفتند. 

پخش این مستند در تلویزیون در نوع خود اتفاقی درخور و البته لازم بود. آن هم درحالی که تلویزیون 

پیش از این بارها نسبت به بحران‌های کلان کشور در انفعال به سر برده و سعی کرده آن را نادیده بگیرد 

و حالا با یک نگاه آسیب‌شناسانه سعی در بازخوانی یک زخم کهنه اما فراموش‌‎نشدنی داشته است. 

حســـن علیزاده‌فرد تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مســـتند را برعهده داشت و این اولین ساخته او 

در حوزه مســـتند است. همچنین مهدی پورصفا محقق و نویسنده متن این مستند است. به بهانه 

پخش این مستند، سراغ علیزاده رفتیم تا برایمان از چگونگی و چرایی ساخت این مستند بگوید. 

او در پاسخ به سوالی درمورد انتخاب این موضوع می‌گوید: »این مستند، به این موضوع می‌پردازد 

که حاکمیت و رســـانه در اتفاقات و بزنگاه‌های اینچنینی چگونه باید رفتار کند. البته نتوانستیم به 

برخی مسائل بپردازیم و برخی اتفاقات درست بیان نشد. مستند ما این بود که حاکمیت به رسانه 

اعتماد کند. درمورد ماجرای هواپیمای اوکراینی، به جای اینکه بگویند هیچ اتفاقی نیفتاده است، 

روز اول می‌گفتند دو روز دیگر نتیجه را بیان می‌کنیم، نه اینکه ســـکوت کنند. بحث مستند ما این 

بود که روایت اول را رسانه‌های ما بیان کنند، نه اینکه در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه منتشر 

شود. مسئولان باید به رسانه‌های داخلی اعتماد کنند. به قول آقای میرفتاح نگاه دهه 60 را نداشته 

باشـــند. ببینید یک بحث مهم این اســـت که باید اعتماد بین رســـانه و حاکمیت اتفاق بیفتد. این 

موضوعات باید بیشتر ساخته شود تا این ملکه ذهن مسئولان شود که باید به رسانه اعتماد کنند.«

علیزاده کمی هم از ســـختی‌های ساخت این مســـتند می‌گوید که خیلی‌ها می‌ترسیدند از اینکه 

صحبت کنند و ادامه می‌دهد: »با برخی اهالی رسانه هم صحبت کردیم و متاسفانه ترس‌هایی که 

در وجود خود داشتند مانع از این می‌شد که مصاحبه کنند. برخی می‌گفتند اگر درباره هواپیمای 

اوکراینی صحبت کنیم همه فکر می‌کنند ضدانقلاب و ضدحاکمیت هســـتیم ولی این‌طور نیست. 

متاسفانه قدری بی‌اعتمادی وجود داشت که اهالی رسانه مصاحبه نمی‌کردند.«

او معتقد اســـت، با یک مستند هیچ‌گاه آگاهی مردم افزایش نمی‌یابد و در این‌‎باره می‌گوید: »باید 

از این نمونه مســـتندها بیشـــتر ساخته شود که تاثیر کوچکی بگذارد. با ساخت یک مستند چنین 

اتفاقی نمی‌افتد. رسانه هم برگرفته از واقعیت است یعنی باید واقعیت‌ها را انعکاس دهد ولی وقتی 

واقعیت‌ها بیان نشود رسانه هم نمی‌تواند کاری کند.«

علیزاده درباره دغدغه ساخت این مستند می‌گوید: »این مساله مهم است. چرا باید خبرهایی را از 

شـــبکه‌های BBC و »من و تو« و رســـانه‌های دیگر داشته باشیم؟ من برای کار مستندم اگر بخواهم 

آرشیو جمع کنم، مجبورم به فلان آرشیو BBC یا مستند من و تو بروم. باید خودمان آن‌قدر فکت و 

اسناد داشته باشیم که سراغ این رسانه‌ها نرویم.«

   بدون تعارف 

برنامه »بدون تعارف« در روز 18 دی‌ماه امسال به موضوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی اختصاص پیدا 

کرد و سازندگان در این قسمت سراغ مصاحبه با مادر شهیده زهرا حسنی‌سعدی که به‌همراه همسرش 

در این هواپیما بودند، رفتند و گفت‌وگویی انجام دادند. یکی از نکاتی که درخصوص این بخش خبری 

مطرح شده این است که بهتر بود با دیگر بازماندگان شهدای سقوط این هواپیما هم صحبت می‌شد. 

مادر این شـــهیده در این برنامه از ویژگی‌های این دو شهید و همچنین مواردی درخصوص پرونده 

رســـیدگی به این حادثه گفت و برایش مهم اســـت که بیشـــتر درمورد این موضوع صحبت کند که 

مسئولان کم‌کاری‌هایی درمورد پرونده این هواپیما داشتند و می‌گوید: »دخترم به‌‎همراه دامادم در 

این پرواز بودند که به فیض شهادت نائل شدند. زهراخانم متولد سال ۷۳ بودند و آقامحمد متولد 

ســـال ۶۶. زهرا دوران تحصیلش را در قم گذراند و رشته فیزیک را در دانشگاه شریف انتخاب کرد، 

به‌خاطر آن نیازی که احساس می‌کرد و این‌که بتواند برای انقلاب و اسلام خدمتی بکند، تحصیل 

در این رشته را انتخاب کرده بود. همسرشان شهید محمد صالحه هم کارشناسی‌ارشد را تمام کرده 

و دو سال دانشگاه شریف مقطع دکتری در رشته برنامه‌نویسی کامپیوتر مشغول بود. اینها تصمیم 

گرفتند تجربه‌ای را کسب کنند و برای همین به کانادا رفتند تا برای مقطع دکتری در دانشگاه تورنتو 

مشغول تحصیل شوند. حدود دو سال بود که ازدواج کرده بودند و درکل زندگی این دو شهید عزیز 

یک سبک زندگی انقلابی بود. هم زمانی که در ایران بودند و هم زمانی که در کانادا بودند. دانشگاه 

که بودند عضو بسیج و خادم هیات‌الزهرا بودند که در دانشگاه شریف هست.«

او در ادامه به موضوع سقوط هواپیما پرداخته و می‌گوید: »شاید خیلی‌ها سوءاستفاده کردند از این 

قضیـــه‌ای که درخصوص این بحث هواپیمای اوکراین پیش آمد تا بخواهند اصل نظام و ولایت‌فقیه 

را نشانه بگیرند، در این قضایا ما محکم هستیم. کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتقادات ما وارد نشده 

و اطاعـــت از رهبری را جزء برنامه‌های خودمان می‌دانیـــم. اما در بحث این هواپیمای اوکراین، دو 

سال است که از این قضیه می‌گذرد و متاسفانه هیچ‌کس توجه نکرد و پیگیر این قضیه نشد. چند 

ســـوال برایمان همچنان وجود دارد؛ الان نمی‌دانم که مخاطب ما در این قضیه، چه کســـی است؟ 

برای سوالات و مشکلاتی که داشتیم باید به کجا مراجعه کنیم؟ دوگانگی زیادی در جریان سقوط 

هواپیما وجود داشـــت، از صداوســـیما هم گله دارم. قبل از حادثه بخواهیم بگوییم یا بحث بعضی 

علت‌ها را که برای ما مشـــخص نشده، این اســـت که چرا پرواز‌ها را لغو نکردند؟ چرا بعد از دو سال 

هنوز به من مادر یک نفر زنگ نزده که بگوید بچه شـــما چه وســـایلی به‌همراه داشـــت؟ یک لیست 

کوتاه حداقل از من بگیرد. در توجیه خانواده‌ها واقعا کوتاهی کردند.«

سیدمهدی موسوی‌تبار
خبرنگار گروه فرهنگ

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

    رایزنی‌های جدید برای اکران فیلم عنکبوت

کارگردان فیلم ســـینمایی »عنکبوت« درباره آخریـــن وضعیت اکران فیلمش 

گفت: »اکران »عنکبوت« بعد از جشـــنواره چهلم فجر صورت خواهد گرفت و از 

۲۷بهمن‌ماه روی پرده خواهد رفت.« به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی عنکبوت 

به کارگردانی ایرج‌زاد و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی که تیرماه سال ۹۹ مجوز 

اکرانش را دریافت کرد، با توجه به اخبار منتشرشده، بنا بود تا از ابتدای دی‌ماه 

امســـال روی پرده سینماها برود. اما اکنون با وجود گذشت بیش از دو هفته از 

زمان اعلام‌شده، شب گذشته ایرج‌زاد با انتشار پیامی از تاخیر اکران فیلمش خبر 

داد. درنهایت این کارگردان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه صبح روز ۱۹ 

دی‌ماه که با حضور حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی و 

کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم برگزار شد، بیان کرد: »خوشبختانه در این جلسه 

بعد از گفت‌وگوهای انجام‌شده، سوءتفاهمات و سوءبرداشت‌های پیش‌آمده برطرف شد و موانعی که باعث تاخیر اکران فیلم شده بود، حل شد. براساس این، با توجه به 

جلسه شورای صنفی نمایش که این هفته برگزار خواهد شد، اکران عنکبوت بعد از جشنواره چهلم فجر صورت خواهد گرفت و از ۲۷بهمن‌ماه روی پرده خواهد رفت.« 

ایرج‌زاد در بخشی از پیامی که شب گذشته آن را منتشر کرده بود، با انتقاد از شرایط پیش‌آمده برای فیلمش، با اشاره به اینکه »به نوعی به من گفتند این فیلم را قبل از 

جشنواره اکران نکنم تا فضا ملتهب نشود!« بیان کرد، در ابتدا با وجود آنکه این فیلم پروانه نمایش داشت، گفتند اثر را برای بازبینی مجدد ارائه دهیم. پس از آن بیان 

کردند که نهاد دیگری نیز باید آن را بازبینی کند که من خواهش کردم در حضور خودم این اتفاق بیفتد. درنهایت این امکان حاصل نشد و به من به‌عنوان کارگردان 

فیلم خبر ندادند و گفتند فیلم اصلاحیه خورده و فقط موارد را به من اطلاع دادند. 

    کاهش فروش کتاب در نمایشگاه‌های مجازی استانی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد دولت‌آبادی، مدیرمسئول انتشارات نگار 

تابان، گفت: »میزان فروش آثار انتشاراتی من در نمایشگاه مجازی کتاب ارومیه به 

دو جلد رسید اما این میزان یک‌سوم کتاب‌هایی بود که در نمایشگاه مجازی اصفهان 

فروختم.« دومین نمایشگاه مجازی استانی کتاب در سال جاری با حضور ناشران 

سراسر کشور، به مدت هفت روز از هشتم تا چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. 

پیش‌تر ناشران در نمایشگاه مجازی استانی کتاب اصفهان حضور پیدا کردند که به 

گفته دولت‌آبادی برخی ناشران در این نمایشگاه، تنها مبلغ ۲۰۰ هزارتومان کتاب 

فروخته‌اند. شـــیوع بیماری کرونا از سال ۹۸، بر چگونگی برگزاری نمایشگاه‌های 

کتاب هم اثر گذاشته است. اولین‌بار در سال گذشته نمایشگاه مجازی کتاب استانی 

در کرمان برگزار شـــد. پس از آن هم نمایشگاه مجازی کتاب تهران پذیرای ناشران 

و مخاطبان بود. امســـال هم اصفهان و ارومیه نمایشـــگاه مجازی کتاب را برگزار کردند و بهمن امسال هم نمایشگاه مجازی کتاب استان تهران برگزار می‌شود. به نظر 

می‌رسد مجازی برگزار شدن نمایشگاه کتاب بر میزان فروش ناشران اثر گذاشته؛ تا جایی که مدیرمسئول انتشارات نگار تابان می‌گوید، اگر نمایشگاه استانی اصفهان 

به‌صورت حضوری برگزار می‌شد، شاید بیش از 1/5 میلیون تومان کتاب می‌فروختیم. این روند کاهشی فروش برای این ناشر در نمایشگاه ارومیه هم تکرار شده است. 

پیش از این و در دوران اوج شـــیوع کرونا مطرح می‌شـــد که شـــیوه‌های آنلاین در برگزاری چنین رویدادهایی تجربه‌هایی مفید بوده‌اند و می‌توان چنین تجاربی را در 

دوران پساکرونا هم به‌کار گرفت. حالا اما مشخص می‌شود که برای بسط چنین تجاربی به دوره‌های پس از پاندمی، به رعایت نکات دقیق‌تری نیاز است. این وضعیت 

درحالی پیش چشم ناشران قرار می‌گیرد که چند روز پیش اعلام شد دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.

    مجموعه آثار قباد شیوا چاپ می‌شود 

قباد شیوا با حضور در دفتر موسسه هنرمندان پیشکسوت در جریان مراحل چاپ 

مجموعه آثار خود قرار گرفت. روابط‌عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت گزارش 

داد که این مجموعه ۵جلدی با نام‌های تصویرگری‌ها، عکاسی‌ها، جلدها، نشانه‌ها 

و پوسترها به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت و همکاری نشر ثالث در مراحل 

پایانی چاپ اســـت و به‌‎زودی در اختیار علاقه‌‎مندان قرار خواهد گرفت. قباد شیوا 

متولد ۴ بهمن ۱۳۱۹ در همدان، یکی از طراحان و گرافیســـت‌های پیشکسوت 

است. او دانش‌آموخته رشته نقاشی از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیباست و 

در سال ۱۳۴۵ فارغ‌التحصیل شد و پس از سال‌ها تجربه عملی در زمینه گرافیک، 

فوق‌لیسانس خود را از انستیتو پرت شهر نیویورک در سال ۱۳۵۹ اخذ کرد. در چندین 

دهه فعالیت هنری، با خلق آثار بدیع توانست به نوعی گرافیک با ویژگی ایرانی دست 

یابد و آن را به دنیا معرفی کند، به‌دلیل همین ویژگی برخی آثارش در موزه‌های مختلف جهان و مجموعه‌داران بین‌المللی جای گرفته‌ است. از فعالیت‌های جنبی شیوا تأسیس 

بخش گرافیک در صداوسیمای ایران در سال ۱۳۴۷ و راه‌اندازی بخش گرافیک انتشارات سروش در سال ۱۳۵۰ است. او از موسسان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، 

پایه‌گذار و برنامه‌ریز اولین دوسالانه پوستر تهران است. از دیگر فعالیت‌های او آموزش هنر گرافیک در دانشکده‌های معتبر تهران از سال ۱۳۵۵ تابه‌حال است. او در طول 

سال‌ها تحصیل و کار حرفه‌ای آثار خود را در زمینه نقاشی، عکاسی و به‌خصوص گرافیک در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا به تماشا 

گذاشته‌ است و آثارش بارها در نشریات جهانی انتخاب و چاپ شده‌اند. انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک )AGI( او را به‌‎عنوان یکی از ۱۲ طراح گرافیک برتر جهان معرفی 

کرده و درحال‌حاضر در موسسه شخصی خود در امر مدیریت، مشاوره هنری و همچنین طراحی گرافیک در زمینه‌های مختلف، طراحی محیطی و نمایشگاهی فعالیت دارد. 

    فیلم جدید »اسپایدرمن« درحال پیشی‌گرفتن از تایتانیک و پارک ژوراسیک

به گزارش مهر، به نقل از ددلاین، جدیدترین قسمت از مجموعه »اسپایدرمن« 

شنبه 8/3 میلیون دلار دیگر به فروش خود اضافه کرد و انتظار می‌رود تا پایان 

یکشنبه بتواند فروش خود در آمریکای شمالی را به 666/5 میلیون دلار برساند 

و به این ترتیب با پشت‌سر گذاشتن 659/3 میلیون دلار فروش »تایتانیک« جیمز 

 کامرون تبدیل به ششمین فیلم پرفروش تاریخ آمریکا شود. این فیلم همچنین

»دنیای ژوراسیک« با ۶۵۲ میلیون دلار فروش را پشت‌سر خواهد گذاشت. شرکت 

تحلیل داده‌های باکس‌آفیسی انتلیجنس می‌گوید فیلم »اسپایدرمن: راهی به 

خانه نیست« تابه‌حال توانسته در آمریکا و کانادا 54/4 میلیون قطعه بلیت بفروشد. 

به این ترتیب، حتی با وجود اینکه سویه امُیکرون باعث شده خیلی‌ها در ژانویه 

خانه‌نشین شوند، »اسپایدرمن« هنوز دارد مردم را به سینماها می‌کشاند و انتظار 

می‌رود فروش آخر هفته چهارم خود را به ۳۰ میلیون دلار از نمایش در ۴۰۱۲ پرده سینما برساند. فیلم موزیکال خانوادگی »آواز بخوان۲« با فروش تخمینی 10/3 میلیون 

دلار تا پایان یکشنبه در رتبه دوم باکس‌آفیس آمریکا قرار می‌گیرد و فیلم اکشن »۳۵۵« که نخستین آخر هفته اکران خود را تجربه می‌کند با 4/3 میلیون دلار سوم می‌شود. 

این درحالی است که انتظار می‌رفت »۳۵۵« بتواند با جمع پرستاره خود تا ۷ میلیون دلار در آخر هفته اول بفروشد. جسیکا چستین، لوپیتا نیونگ‌او، پنلوپه کروز، دایان 

کروگر و فن بینگ‌بینگ در این فیلم بازی می‌کنند و داستان آن درباره چند جاسوس بین‌المللی است که تیمی تشکیل می‌دهند تا جلوی اتفاق‌های بد بزرگی را بگیرند. 

»آواز بخوان۲« هم صداپیشگان مطرحی ازجمله متیو مک‌کانهی، ریس ویترسپون، اسکارلت جوهانسون و بونو را با خود دارد. اسپایدرمن پرفروش‌ترین فیلم سال 2021 

میلادی شد و پس از آن به ترتیب دو فیلم چینی »نبرد در دریاچه چانگ‌جین« و »سلام مامان« قرار گرفتند. 

  چارسو

در پناه قلب مخاطب
چرا حمید لبخنده، خالق سریال‌های ماندگار »در پناه تو« و »در قلب من«

 یکی از اثرگذارترین کارگردان‌های تلویزیون بود؟ 

ادامه از صفحه ۱۲

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

خبــر فوتــش را کــه شــنیدم، یــاد 

ــن دوســال  ــای ای ــا و تماس‌ه تلاش‌ه

افتــادم بــرای مصاحبــه؛ مصاحبــه بــا 

حمیــد لبخنــده، کارگــردان محبــوب 

ــای  ــی چهره‌ه ــر معرف ــه علاوه‌ب ــوب دهــه70؛ ســریال‌هایی ک ســریال‌های محب

تــازه بــه ســینما و تلویزیــون ایــران، توانســتند شــروع‌کننده و الهام‌بخــش یــک 

مســیر نــو باشــند. مرحــوم لبخنــده هربار با نهایت احترام پاســخ مــی‌داد علاقه‌ای 

بــه مصاحبــه نــدارد امــا حــرف مــی‌زد. دلــش پــر بــود، از بی‌مهری‌هــا، از آنهایــی 

کــه فراموشــش کردنــد. 10ســال می‌شــد کــه اثــری تولیــد نکــرده بــود و بــه پخــش 

بخش‌هــای سانسورشــده ســریال‌هایش در صفحــه اینســتاگرامش بســنده 

می‌کــرد، ســریال‌هایی کــه در زمــان خودشــان دچــار جــرح و تعدیل‌هــای زیــادی 

شــدند کــه بعدهــا مشــخص شــد چنــدان منطقــی نبــوده اســت. ســکانس‌هایی 

کــه بــا ســلیقه‌های شــخصی مدیــران وقــت حــذف شــدند و پخــش آنهــا در فضــای 

مجــازی نشــان داد کــه ماجــرا آنقدرهــا هــم پیچیــده نبــوده اســت.

حمیــد لبخنــده در 70ســال عمــرش، حــدود 14تله‌فیلــم و ســریال ســاخت و یــک 

فیلــم ســینمایی به‌نــام »آبــی« تمــام ســهمش از ســینمای ایــران بــود. کارگردانــی 

کــه بازیگــری هــم می‌کــرد و جالــب اینکــه چــه آنهایــی کــه به‌عنــوان بازیگــر بــا 

او کار کردنــد و چــه آنهایــی کــه به‌عنــوان کارگــردان، از اخــاق و رفتــار حرفــه‌ای 

ــس  ــا از جن ــن تعریف‌ه ــد. ای ــد و می‌کنن ــف می‌کردن ــتانه‌اش تعری و انسان‌دوس

تعریف‌هــای پــس از مــرگ نیســت و در دوران حیاتــش هــم نمونه‌هایــش را شــنیده 

بودیــم.

ــک  ــا 67 از شــبکه ی ــه از ســال 65 ت ــار« ک ــان اخب ــی »راوی ــه تلویزیون از مجموع

پخــش می‌شــد و مرحــوم لبخنــده درکنــار گروهــی از کارگردانــان ماننــد داریــوش 

مودبیــان، مرضیــه برومنــد، رضــا بابــک و هوشــنگ توکلــی آن را می‌ســاختند و 

اولیــن حضــورش به‌عنــوان کارگــردان بــود تــا مجموعــه »رازهــای یــک خانــه« در 

ســال90 کــه دغدغه‌هــای تئاتــری او را پوشــش مــی‌داد حــدود 11ســریال توســط 

وی ســاخته شــدند کــه بی‌شــک مشــهورترین و محبوب‌تریــن آنهــا »در پنــاه تــو« 

بــود؛ ســریالی کــه در فضــای خــاص و متفــاوت دهــه70 روی آنتــن شــبکه2 رفــت 

و جوانــان هنرمنــد و محبوبــی را هــم بــه مخاطبــان شناســاند. لبخنــده پیــش از 

»در پنــاه تــو« ســریال تاریخــی »مهرومــاه« را در ســال69 ســاخته بــود امــا فقــط 

دیــده شــده بــود و آورده‌ای بــرای وی نداشــت. مرحــوم لبخنــده پــس از »در پنــاه 

تــو« هــم ســریال‌های قابل‌توجهــی ســاخت امــا هیچ‌کــدام برایــش محبوبیــت و 

مقبولیــت ایــن ســریال را بــه ارمغــان نیاوردنــد، هرچنــد هرکدام‌شــان به‌انــدازه 

قابل‌توجهــی دیــده شــدند.

نیمــا لبخنــده، فرزنــد زنده‌یــاد حمیــد لبخنــده بــه مهــر گفتــه طبــق برنامه‌ریــزی 

انجام‌شــده قــرار اســت مراســم خاکســپاری پیکــر پــدرش روز دوشــنبه ۲۰دی، 

ســاعت۱۰ در قطعــه۱۱۰ بهشــت‌زهرا)س( برگــزار شــود و دربــاره اینکــه چــرا پیکر 

زنده‌یــاد حمیــد لبخنــده در قطعــه هنرمنــدان بهشــت‌زهرا)س( بــه خــاک ســپرده 

نمی‌شــود، پاســخ داده کــه خواســته پــدرم ایــن بــود کــه در قطعــه هنرمنــدان بــه 

خــاک ســپرده نشــود و ایــن خواســته را بــه مــادرم گفتــه بــود.

نــه به‌خاطــر اینکــه او را از دســت دادیــم و از ســر دلســوزی و احســاس، بلکــه طبــق 

میــزان اثرگــذاری بایــد بگوییــم کــه تلویزیــون ایران یکــی از بهتریــن کارگردان‌های 

خــود را از دســت داد و تنهــا بایــد افســوس بخوریــم کــه چــرا مجالــی مهیــا نشــد 

بــرای گفتــن و شــنیدن حرف‌هــای ناگفتــه‌اش.

در پناه تفاوت و محبوبیت
یک مثلث جذاب و دوست‌داشـــتنی شامل پارسا پیروزفر، لعیا زنگنه و مرحوم حسن جوهرچی و چند پیشکسوت دلنشین و 

کاربلد به‌همراه یک فیلمنامه مخاطب‌پسند و در عین حال دغدغه‌مند توانستند در سال74، یک سریال دیدنی بسازند که 

هم در زمان خودش و هم سال‌ها بعد و در تکرارهایش توانست موثر و حتی الهام‌بخش در پوشش و سبک زندگی باشد. درباره 

مثلث‌های عشقی و دانشگاهی و فداکاری در عشق، پیش از »در پناه تو« آثار متعددی ساخته بودند و پس از آن‌هم در تلویزیون 

و سینما نمونه‌هایی از این دست ساخته شدند اما هیچ‌کدام به این اندازه رسوخ‌کننده و اثرگذار نبودند. کاراکترها، دیالوگ‌ها 

و تکیه‌کلام‌هایی که هنوز هم استفاده می‌شوند و نوع گفتار و رفتاری که به‌یاد متولدان دهه‌های 50 و 60 مانده است.

»در پناه تو« تفاوت‌های زیادی با سریال‌های زمان خودش داشت؛ از فرم تا محتوا و همچنین روابط آدم‌ها و ارائه سبک خاصی 

از زندگی که احتمالا از نوع نگاه علیرضا طالب‌زاده به‌عنوان نویســـنده و مرحوم لبخنده در مقام کارگردان می‌آمد؛ ســـبکی 

که همراه با محبت، احترام و شفافیت در روابط بود و حفظ جایگاه بزرگ‌ترها و البته تمایل به زندگی سنتی در عین توجه به 

مدرنیته و لوازمش که دانشگاه یکی از وجوه آن است. »در پناه تو« صرفا بر چهره‌های زیبا و محبوبیت بازیگرانش تکیه نداشت 

که نمونه‌هایش بهتر و بیشـــترش در سینما و تلویزیون کم ساخته نشدند. مهم‌ترین ویژگی این سریال ساختارشکنی‌اش در 

زمان خودش بود. یک نوع ساختارشکنی که با اخلاق همسایه بود و ازسوی دیگر حواسش به تغییرات زمان هم بود. تماشای 

بخش‌های سانسورشـــده این سریال فقط موجب افسوس می‌شود که اگر تمام این مجموعه در زمان خودش پخش می‌شد 

حتما اثرات مثبت بیشتری داشت و شاید کم‌تجربگی مدیران وقت این اجازه را از آنها گرفت.

»در پناه تو« بی‌شک یکی از پنج سریال مهم، پربیننده و الهام‌بخش تلویزیون پس از انقلاب است که نشان داد توجه به یک 

یا چند پدیده در زمان خودش و با صرف یک هزینه معقول می‌تواند مورد استقبال عمومی جامعه قرار بگیرد.

در قلب من نشد
آن زمان مانند سال‌های اخیر نبود که فصل دوم و سوم سریال‌ها را بسازند. موفقیت چشمگیر 

»در پناه تو« می‌توانســـت این سریال را هم تا فصل‌های پنجم و ششم بکشاند. لبخنده که در 

اوج شهرت بود در اواسط دهه هفتاد با پیشنهادهای متعددی مواجه شد، اما سه سال زمان 

برد تا ســـریال تازه‌اش را روی آنتن شـــبکه سه‌ای ببرد که تازه راه افتاده بود و محبوبیت بالایی 

هم داشت. »در قلب من« با پارسا پیروزفر، لعیا زنگنه، ایرج راد و ثریا قاسمی آمده بود تا طعم 

محبوبیت در پناه تو را تکرار کند. پخش از شبکه جوان سه سیما هم مزید بر علت بود تا همه 

لوازم دیده شـــدن کنار هم جمع شـــوند و آمار پرمخاطب‌های تلویزیون جابه‌جا شود. »نه مثه 

قبلی نیست« این جمله مشترک بینندگانی بود که پای در قلب من می‌نشستند. مخاطبانی 

که هر قسمت یا حتی سکانس آن را با در پناه تو مقایسه می‌کردند و از جابه‌جایی نقش‌های 

بازیگران محبوبشـــان دل خوشی نداشـــتند. در قلب من به اندازه خودش و توقعی که از آن 

داشـــتند دیده نشد، اما یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های زمانه خودش شد. در قلب من در 

کارنامه کاری لبخنده، گام رو به عقب نبود، اما مشـــکل اینجا بود که تماشـــاگران، آن را با کار 

قبلی این کارگردان مقایسه می‌کردند. 

فرم ســـریال‌های »لبخنده‌ای« اما جا افتاده بود؛ استفاده درست و به‌جا از موسیقی و دیالوگ 

و همچنین انتخاب درســـت بازیگران که مبتنی‌بر شناخت تئاتری این کارگردان بود از جمله 

دلایل موفقیت این سبک کاری بود. 

با او نماند
سه، چهار سال زمان گذشت تا مرحوم لبخنده سراغ کار تازه‌اش برود. انگار مخاطبان عادت کرده بودند که 

حتما یک ضمیر در اســـامی سریال‌های این کارگردان باشد. این بار هم این اتفاق افتاده بود. »‌با من بمان« 

اولین ســـریال لبخنده در دهه هشـــتاد بود. این بار هم شبکه سه میزبان سریالش بود و ترکیب بازیگران اما 

تغییر کرده بود. خبری از پیروزفر و زنگنه حاضر در سینما و مشهورتر از قبل نبود و حمیدرضا پگاه و یکتا ناصر 

تازه‌وارد جایشان آمده بودند. باز هم خانواده‌ها و روابط آدم‌ها موضوع اصلی بود و اصرار کارگردان بر القای 

اینکه دیگر قرار نیســـت در پناه تو بســـازد اثر کرده بود و توقع مخاطبان هم پایین آمده بود. این توقع پایین، 

تعداد مخاطبان را هم پایین آورد و تماشاگری هم که عادت کرده بود به چهره‌های محبوب قدیمی، نتوانست 

با بازیگران تازه ارتباط برقرار کند و نشد آن استقبالی که سازندگانش توقع داشتند.

ثریا قاسمی و ایرج راد از لبخنده چه می‌گویند؟
ایـــرج راد، بازیگر تئاتر و تلویزیون که ســـابقه همـــکاری در دو اثر را با مرحوم لبخنده 

دارد در گفت‌وگو با مهر درباره تجربه همکاری با این کارگردان گفته اســـت: »حمید 

لبخنده از هنرمندان عزیزی بود که سال‌های‌ســـال بدون هرگونه حاشیه تلاش کرد 

با آرامش کامل زندگی و کار هنری خود را ادامه دهد. من در دو سریال »در پناه تو« و 

»در قلب من« با او همکاری داشـــتم که هر دو مجموعه از کارهای موفق تلویزیون در 

زمان خودشـــان بود. حمید لبخنده چه از نظر اخلاقی و چه رفتاری، انسانی نمونه و 

هنرمندی توانا و ارزشمند بود. حضور در هر دو سریال و همکاری با لبخنده برای من 

بسیار پرخاطره است. آرامش و رفاقتی که در گروه وجود داشت مثال‌زدنی بود. حمید 

همانند نامش که لبخنده بود همیشـــه لبخند به لب داشـــت و با متانت و انسانیت با 

همه عواملش برخورد می‌کرد.«

ایـــن کارگردان تئاتر درباره ویژگی‌های رفتاری این کارگردان فقید ادامه داد: »حمید 

لبخنـــده ازجمله هنرمندانی بود که نظم و انضباط برایـــش حائزاهمیت بود که این 

ویژگی‌ها از تربیت تئاتری‌اش نشـــأت می‌گرفـــت. تمام برنامه‌ریزی‌ها و انتخاب‌های 

لبخنده در ســـر کار از لباس و لوکیشـــن گرفته تا ارتباط با بازیگران و عوامل همگی 

حساب‌شـــده بود که من درطول دوران کاری‌ام کمتر فردی را با چنین خصوصیاتی 

دیـــدم. هیچ‌گاه پرداخت‌هایی که قرار بود بـــه بازیگران و عوامل بپردازد به تعویق که 

نمی‌افتاد هیچ، همیشـــه یک‌هفته زودتر از موعد مقرر دســـتمزد بچه‌ها را در پاکت 

می‌گذاشت و با احترام به تک‌تک عوامل پرداخت می‌کرد.«

راد در پایان صحبت‌هایش همان سوال جدی ما را پرسیده است: »همیشه این سوال 

برایم مطرح بود که چرا کارگردانی به این موفقی و با این همه توانمندی و شـــناخت و 

دانش دیگر کار نکرد. روحش شاد و یادش گرامی.«

همچنین ثریا قاســـمی، هنرمند پیشکسوت کشـــورمان که سابقه همکاری با مرحوم 

حمید لبخنده را در »در پناه تو« داشـــت و نقش مادر محمد با بازی حســـن جوهرچی 

را ایفا کرد، در گفت‌وگو با ایســـنا درباره وی گفت: »از کارگردانان شاخص و سالم هنر 

کشورمان بود.«

ایـن هنرمنـد بـا ابـراز تاسـف عمیـق بـرای از دسـت دادن حمیـد لبخنـده، در جملات 

کوتاهـی گفـت: »خـدا رحمت‌شـان کنـد. مـا یکـی از آدم‌هـای سـالم و شـاخص هنـر 

تصویـر را از دسـت دادیـم.« قاسـمی بـا بیـان اینکـه در این لحظه، خاطـره‌ای دقیق از 

سـریال‌هایی که با حمید لبخنده کار کرده به‌یاد ندارد، در توصیف شـخصیت فردی 

و هنـری او این‌گونـه بیـان کـرد: »متاسـفانه یکـی از آدم‌هـای سـالم، مهـم، باسـواد و 

متبحـر حـوزه فیلـم و سـریال را از دسـت دادیـم. فقـط می‌توانم طلب مغفـرت و آرامش 

برای ایشـان داشـته باشم.«

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با ناهید طباطبایی، نویسنده: 

مرحوم لبخنده
 موفق‌ترین شاگرد کلاس‌های پدرم بود

حمید لبخنده در ۱۵سالگی به اولین 

کلاس تئاتر نزد حسینعلی طباطبایی 

در اداره فرهنگ و هنر اهواز رفت، او 

آن‌طور که خـــودش تعریف کرده در 

آن کلاس با رضا فیاضی، فرید و علی 

سجادی‌حسینی و رضا خندان همراه 

بود، و بعدها در دانشـــکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. 

حســـینعلی طباطبایی پدر ناهید 

طباطبایی، نویســـنده هـــم‌روزگار 

ماست. به این بهانه با او همصحبت 

شدیم. 

مرحوم لبخنده در خاطرات و گفت‌وگوهایش از پدر شما و کلاس‌هایش یاد می‌کند. راجع‌به اینکه 

در آموزشگاه وی بود یا کارش را آنجا شروع کرد. درباره آن توضیح می‌دهید؟ 

پدر من در دهه‌های 40 و 50 در اهواز کلاس‌های تئاتر هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر را اداره می‌کرد 

و تعدادی از پســـرهای دبیرســـتانی علاقه‌مند به کلاس تئاتر می‌آمدند و سه نفر از اینها آقای لبخنده، 

آقـــای فیاضی و آقـــای خندان بودند. ولی من فکر می‌کنم آقای لبخنـــده موفق‌ترین بود که از همان 

موقع نقش‌هایی را که پدرم برای تئاتر می‌گذاشـــتند، اجرا می‌کرد. فکر می‌کنم خودشان هم تعدادی 

را کارگردانی می‌کرد و بسیار آدم مستعد، خوب، باشخصیت و مهربان بود. خاطره‌ای که من به‌شخصه 

دارم این است که نمایشنامه »مترسک‌ها در شب« را از بهرام بیضایی می‌گذاشتند و تابستان هم بود و 

او برای اینکه بتواند در نقش بازی کند روزها پوستین ضخیمی می‌پوشید، من بچه بودم و یادم هست 

که با تعجب گفتم: »نمی‌پزی که این را در این گرما و در تابستان پوشیدی« و او گفت نه لازم است؛ باید 

این کار را انجام دهم و یک لبخند خیلی موقر زدند و در ذهن من ماند که کســـی به‌خاطر علاقه‌اش به 

تئاتر می‌تواند این‌گونه در برابر گرما مقاومت کند. 

آن دوره که پدرتان برگزار می‌کردند چه درس‌هایی در آموزشگاه وجود داشت؟ 

پدر من درواقع دندانپزشک بود اما به‌دلیل علاقه‌ای که به تئاتر داشت و بعد از گذراندن دوره در پاریس 

و به‌دلیـــل اینکـــه ترجمه هم می‌کردند، وقتی به اهواز آمدند و این کلاس برپا شـــد، از تهران به رئیس 

فرهنگ و هنر که آقای پرورنده بود، گفتند که دکتر طباطبایی اهواز اســـت و بگویید برای تدریس تئاتر 

بیاید. من در کلاس‌ها شرکت نداشتم اما می‌دانم تئوری‌های مختلف، بازیگری و حتی حرکات یوگا به 

آنها یاد می‌دادند تا بدن آماده‌تری داشته باشند. خیلی نمایشنامه‌ها را آنجا اجرا کردند مثل »آ با کلاه 

و آ بی‌کلاه« و »مترسک‌ها در شب«. 

و بیشتر نمایشنامه‌ها ایرانی بود؟ 

بله. 

براساس همین آشنایی صحبتی نشد که بخواهند داستان‌هایی از شما را فیلم یا سریال کنند؟ 

اتفاقا آخرین صحبتی که داشتیم این بود که رمان »آبی و صورتی« را خوانده بودند و دوست داشتند کار 

کنند ولی تهیه‌کننده پیدا نکردند. با یکی از تهیه‌کنندگان بزرگ صحبت کردند اما گویا موافقت نشد و 

گفته بودند که سریال‌های عاشقانه و چیزهایی شبیه این را می‌خواهند. بعد قرار شد که من چند طرح 

را به وی بدهم. بعد جایزه اصغر عبداللهی پیش آمد که من داورش بودم. زنگ زدم و دعوت‌شان کردم 

اما گفتند: من بیمارســـتان هســـتم و جراحی داشتم و خیلی بی‌قرارم. یکی دو بار دیگر هم در واتساپ 

صحبت کردم و فهمیدم رفته‌اند منزل. حتی دیروز)یک روز قبل از فوت مرحوم لبخنده( هم یک پست 

در اینستاگرام برایم فرستادند و مربوط به مسائل ذهنی بود. من صبح امروز)روز گذشته( شاخ درآوردم. 

دیروز متنی برای بکتاش آبتین نوشـــتم که آدم اصلا می‌ترســـد صبح‌ها از خواب بیدار شـــود و درست 

امروز صبح اولین چیزی که بعد از بیدار شـــدنم دیدم، خبر فوت وی بود و واقعی خیلی متاثر شـــدم. ما 

خانوادگی او را دوست داشتیم. مادرم از صبح گریه می‌کند بالاخره با همه اینها از بچگی آشنا بوده است. 

چندباری که با آقای لبخنده صحبت کردیم و منجر به مصاحبه نشد به‌دلیل خستگی یا دلسردی 

یا هرچیز دیگر، خیلی از رفتاری که با او شده بود، راضی نبود و 10 سال هم بود که کاری برای 

تلویزیون نســـاخته بود. درحالی‎که یکی از قله‌های دهه 70 بود و هنوز هم ســـریال‌هایی که 

ســـاخته باارزش و قابل دیدن هستند. با وجود اینکه کارگردان کاربلدی بود و در »پناه تو« را که 

هنوز هم یکی از سریال‌های محبوب تاریخ تلویزیون است، ساخته بود اما چنین رفتاری از طرف 

تلویزیون یا صداوسیما با او می‌شود. نظر شما درباره این رفتارها چیست؟ 

یکی از مسائلی که خیلی مرسوم شده، دلسرد کردن آدم‌های بااستعداد است و این‌طور که من می‌دانم 

آقای لبخنده 13 سریال ساخته است و این اصلا شوخی نیست. سریال‌هایی که مخاطب زیاد داشته 

و محبوب بوده و از نظر کاری و تکنیکی هم ســـریال‌های درســـتی بوده اســـت و خیلی فرق داشته با 

سریال‌هایی که الان ساخته می‌شود و پر از غلط است؛ چه از لحاظ تاریخی یا حتی دکور و این‌‌چیزها. 

اما سریال آقای لبخنده من یادم هست که مدتی باعث رونق تلویزیون شده بود و این‌که چرا واقعا چنین 

برخوردهایی صورت گرفته، نمی‌دانم. خود من هم چندوقت پیش داشتم سریالی را می‌نوشتم و نیمه‌کاره 

ماند، با وجود اینکه قرارداد بسته بودم. متاسفانه از هنرمند کاربلد حمایت نمی‌شود. 

صداوسیما در سالگرد ماجرای هواپیمای اوکراینی سکوت نکرد 

وایت یک تراژدی ر


